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ی مهی بادهد یع هی وند نزاع در مبحه  ماهامی ص ره رددر مقدمه فرمو رضوان الله تعالی علیههکلام در این بود که ا خوند 
ا یا جمله درطیه یا ورایه یا استث اء دلالت بر خصوریت ه درط یا ورف علت م حصره جزاء اسهت ه مهی ک هد 

که دلالت می ک د معلوم می دود قضیه درطیه ماههوم دارد و اگهر ثابهت ن هود معلهوم مهی یا خیر؟ اگر ثابت دد 
 که ماهوم از او تبعیت می ک د.  است گردد که ماهوم ندارد.پس نزاع در ا ن خصوریتی
در عقد الوضه  نمهی بادهد بلکهه در عقهد  صدر ماهوم که نزاع   مرحوم ا قاضیاء عراقی به ا خوند ره ادکال کرده اند

یک عقد الوض  وجود دارد که ممان موضهوع مهی بادهد و یهک  ةل می بادد. وقتی می گویی  الصلاة واجبالحم
ا خونهد  عقد الوض  مهی بادهد و «ان جائک زید»عقد الحمل وجود دارد که ممان وجوب است. در ما نحن فیه 

دهرط علهت م حصهرة  که ا یا قضهیه دهرطیة دلالهت مهی ک هد کهه یبدین مع عقد الوض  است نزاع در  می فرماید
ص سه   فاکرمهه ا قا ضیاء ره می فرماید نزاع در عقد الحمل می بادد یع هی ا یها مقصهود از وجهوب در ؟ جزاء است

ص از وجهوب مهایی متصهور در اکهرام زیهد حک  و طبیعی حک  است یا دخص حک ص بدین مع ی که یک وجهوب
ید نمی بادد. برای اکرام زید مثلا مهی تهوان معلق بر مجیئ می بادد و تمام وجوب مای اکرامص معلق بر مجیئ ز

ص وجهوب اکهرام زیهد ةیهؤرالوجوب تصور کرد مان د وجوب اکرام زید ع د المجیئص وجهوب اکهرام زیهد ع هد  011
ع د دخوله فی بیته و ...ص وقتی می گوی د مهراد سه   اسهت بهدین مع هی مهی بادهد کهه علهت تامهب تمهام وجهوب 

 ستص مجیئ و درط می بادد.مایی که برای اکرام زید متصور ا
اما سر ای که ا قا ضیاء می فرماید نزاع در عقد الحمل است این مهی بادهد کهه ن هبت بهه عقهد الوضه ص دهبهه ای 

دخیهل در حکه  مهی بادهد  ه استدددر خطاب اخذ  موضوع که وجود ندارد زیرا ممه قبول دارند که تمام قیود
  ت نیز م تای می دود.مدر محمول  که به حیثی که اگر م تای دود حکمی

 سوال:
 جواب: پس می دود نزاع در محمول. محمول را نمی دانی  که س   حک  است یا دخص حک 

ای ان می فرماید اگر ثابت دود درط علهت م حصهرة جهزاء اسهت دیاهر بها محمهول کهاری نهداری  خهواه دهخص 
 حک  بادد یا س   بادد.

 «اعتهق رقبهة»ک د و ا ن عبارت است از ای که اگر خطهابی ا یهد  بعد ا قاضیاء ره دو دامد بر مدعی خویش بیان می
؛ بعد از ا نکه احراز دود کهه مهر دو خطهابص دلالهت بهر یهک حکه  مهی «اعتق رقبة مؤم ة»خطاب دیاری ا ید و 

قهرار  ک  د و دو حک  نمی باددص در این رورت حمل مطلهق بهر مقیهد مهی دهود. سهوالی مطهر  می هود کهه اگهر
ص دخیل در حک  نبادد به چه علت حمهل بهر مطلهق بهر مقیهد مهی دهود چهرا هداخذ د است قیدی که در خطاب



که می توان گات چ ین حمهل را نمهی ک هی  و بهه مطلهق اخهذ مهی نمهایی  زیهرا مؤم هة مثلها از بهاب  لبهة و بعه  
یهرد یها وقتی یک حک  است یا باید به مطلق تعلق گالمصدایق و یا افضل افراد ذکر دده است. ای که می فرمای د 

از این روی که مؤم ة دخیل استص معلوم می دهود کهه مهر قیهدی کهه در خطهاب اخهذ مهی دهودصا ن در  ؛به مقید
متعلق تکلیف دخیل است و اگر برود حک  نیز مرتا  می دود. پس م ل  است که تمام قیودی کهه در موضهوع 

ل در قضهیه دخیل است و در خطاب ا ورده می دودص در حک  دخیل می بادد لذا نزاع این مهی بادهد کهه محمهو
اگهر دهخص حکه  بادهد ماههوم نهدارد زیهرا م افهات نهدارد کهه یهک  حکه صدرطیه س   حکه  اسهت یها دهخص 

معلق بر مجیئ بادد و با انتاهاع مجیهئ بهرود و دهخص دیاهری از وجهوب معلهق بهر دهرط دیاهر  صدخص وجوب
 بادد. پس باید دید که محمول دخص وجوب است یا س   می بادد.

 سوال:
 تها ر روی زیاد مه  نی ت بلکه باید دید نزاع در عقد الحمل است یا در عقد الوضه  اسهت.جواب: کبروی و 

 یاد دارم در کلمات ا قا ضیاء کبروی و ر روی ذکر ن ده است. به ا نجا که
البته این ادکال ا قا ضیاء ره جا ندارد زیرا خود ا خوند ره در ت بیهات ماهوم درط می فرماید ماههوم مبت هی بهر ایهن 

ه جزاء س   حک  بادد و اگر دخص حک  بادد ماههوم نهداردص از ایهن کلهام معلهوم مهی دهود کهه خهود است ک
ای ان نیز قبول دارد که مجرد ای که درط علت م حصرة بادد دردی را دوا نمی ک د؛ ب ابر این به نظهر ا خونهد ره 

 م  باید علت م حصرة بادد و م  باید س   حک  مراد بادد.
عقهد الحمهل بحه  نمهود. مجهرد اثبهات ای کهه  از عقهد الوضه  و مه  از م ا قاضیاءره: باید ا قای ردر به  ادکال

حک  در عقد الحملص س   می بادد کافی نی ت و باید ثابت کرد موضوع و درط نیز علت م حصرة جزاء مهی 
محمهول سه   حکه  بادهد ولکهن مجیهئ علهت م حصهره نبادهد و  «ان جائهک زیهد فاکرمهه»بادد زیرا ممکن در 

پههس وجههوب اکههرام علههاوه بههر  اسههت.کهه  دارای دو علههت اسههت یکههی از ا نههها مجیههئ و دیاههر مثلهها ارسههال نامههه ح
 رورت مجیئص در رورت ارسال نامه نیز می ا ید. 

 سوال:
 جواب: ای ان می فرماید ادکال ندارد که س   حک  معلق بر چیز دیاری نیز بادد

ک ی قاعده الواحد را قبهول ک هد و باویهد مع هی نهدارد استاد: این حرف ا قای ردر رحیح می بادد مار ای که 
امها اگهر ک هی قاعهد الواحهد را قبهول  این علت رادر دود و م  از ا ن علت رادر دود.م  از که س   حک  از 

 نکرد ه کما مو الحق؛ مثل ای که ج س نورص نوع نور با دمس موجود می دود و با لامه  نیهز موجهود مهی دهود ه 
رد کهه سه   حکه  دارای دو دههرط بادهدص یهک دهرط مجیههئ اسهت و دیاهری ارسهال نامههه مهی گویهد ادهکال نههدا

است. پس ادکالی ندارد که تمام وجوب مایی که برای اکرام زید متصور است بر مجیئ زیهد معلهق مهی بادهد و 



تمام این وجوب ما بر  یر مجیئ نیز معلهق بادهدص و ایهن کلهام بهدین مع اسهت کهه مهر کهدام کهه بیایهد مصهلحت 
 یجاد می دود.ا

این ادکال در واق  ممان کلام ا خوند ره است چرا که ای ان می فرماید م  باید انحصار علهت و مه  بایهد سه   
 حک  ثابت دود. 

 ا قای ردر ادکال نموده ای  که چطور ممکن است تمام وجوب مایی که برای اکرام زید متصهور در دورۀ قبل به
وجوب ما معلق بر  یر مجیئ بادد. از این ادهکال در ایهن دوره رفه  یهد  معلق بر مجیئ بادد و باز تمام ا ن است

کردی  چرا که مراد از س  ص طبیعی وجوب می بادد و م افات ندارد که طبیعی وجوب با دو درط موجود دهود. 
ی هان که قاعده الواحد را قبول نماید کما ای که ا خوند ره قائل د لذا ادهکال بهر اک د فقط ک ی می تواند ادکال 

ب ابر این نمی تواند باوید مر کهدام از دو دهرط ه علهی حهدة ه در مصهلحتی کهه در وجهوب اسهتص  وارد می بادد
دخیل م ت د. اما کما ای که در مبح  عل  ارول بح  نمودی  که قاعده الواحد یک قاعهدۀ وامهی مهی بادهد و 

ه درسهت نمودنهد تها اسهه وامیهه را فلااسهت. ارهل ایهن قاعهدتا به امروز ناهمیدی  که ایهن قاعهده چطهور گهره ک 
بتواند خلقت را درست ک  د؛ خداوند سبحان واحد ب یط حقة حقیقیة است و میچ ترکبهی در او راه نهدارد ب هابر 
این باید مخلوق او یک وجود م ب ط و واحد بادد چرا که نمی تواند از خداوند سبحان دو دیء رادر دهود امها 

رای دو جههت ه امکهان ا نص و خهود او ه مهی بادهد از مهر کهدام از جههات اوص یهک ا ن وجود اول به دلیل ای کهه دا
 دیء موجود دده است. 

موجود سوم و چههارم چاونهه ذو استاد: مار امکانص دارای حقیقتی می بادد. این حرف ما به دعر ادبه است. 
نمهی ک هی  چهرا کهه  جهات ددند!؟ این کثرت در عال  را چطور مهی دهود توجیهه کهرد!؟ بهه ایهن مطله  ادهکال

 هاه ایهن اسهت کهه بایهد تعقهل  هکلات فلادکال فرع فه  مطل  است ما این مطال  را نمی فهمی . یکهی از م
 مح  بادد و چیز دیاری داخل ن ود. 

 این قاعده را ا خوند ره قبول دارند ب ابر این اگر حک ص س   دود دیار مع ی ندارد دو درط دخیل بادد.
 ة می دود.سوال: به نحو جزء العل

 ع د ال قوط مر یکص م ل  است. صسقط جواب:
مار ا نکه ا خوند ره بارماید م افات ندارد که قائل به س   حک  و قاعده الواحد دوی  ولکن باویی  جهام  مجیهئ 

 تک ا نها درط نمی بادد. تک و ارسال نامه درط می بادد و 
چرا که ظامر مر قضیه ای این می بادهد کهه ا ن هه استاد: جام  نمی تواند درط بادد و حق با ا قاضیاء ره م ت 

ت به چیز دیاری نمهی بادهد. مثلها اگهر بارمایهد معمه  نمهاز ست ص موضوعیت دارد و مرا  در موضوع اخذ دده ا
ولکن ب ابر ای کهه  قرائت و وضو را رحیح انجام دمدص بخواند نمی توان گات مقصود از ا نص مر ک ی است که

 جا دارد در موضوع بح  ک د که ا یا درط علت م حصره است؟ قاعده الواحد را م کر دوی 



چ د چیز در فل اه وجود دارد کهه نتوان هتی  ارهلا تعقهل ک هی  یکهی از ا نهها قاعهده الواحهد اسهت  مها بهه ع هق ]
 فل اه به حوزه ا مدی  و حدود یک ماه افراد مختلای را واسطه فرسهتادی  بهرای ای کهه وارد درک یکهی از اسهاتیدی

و چاونه می تهوان کثهرت ایهن عهال  را بها  ( اما بعد دیدی  فل اه یع ی تعقل ص دوی ن زمان اساار میااتندر ا   که
قاعده الواحد توجیه کرد کما ای که چطور می دود این قول را توجیح کرد عال  قدی  زمانی است و حهاد  ذاتهی 

ا نکههه تههازه فل ههاه را دههروع نمههودم اسههت و .... تقریبهها امهههات مباحهه  فل ههای را مهها ناهمیههدی . ا ن اسههتاد بهها 
عههدی ب هته  عجل الله تعالی فرجه ال هریفدرخاست نمود تا در حوزه فل اه درک دم ص به ای ان گات  من با امام زمان 

اگهر واقه  ایهن مباحه   .خهر  که   علهیه  ال هلامعقایهد و معهارف امهل البیهت  صدر فقههص ارهول را ام تا عمر خویش
بهترین خدمت به عل  فل اه است و این مباح  رهرف ادعهی اسهت و حقهانیتی  رودن دود خوب خوامد بود و

 ندارد یا لا اقل ما ناهمیدم. البته باید متهذکر دهوی  کهه سه این تهرین مباحه  فل های در ارهول بحه  مهی دهود
  [ م تهی در ارول به نحو تعقل مورد بح  قرار میارد

 هفهوم شرط

 ل دود که قضیه درطیه ماهوم دارد باید چهار کار انجام دمد ا خوند ره می فرماید اگر ک ی بخوامد قائ
ثابت نماید که درط و جزاء با یکدیار لازم م ت د و قضیه اتااقیه نمی بادد و جزاء لازمهه دهرط اسهت. باید ه 0

اگر مثلا باران ا مدن با تصادف تصدفة م  زمان دده باددص دلالت نمی ک د که اگر باران نیاید تصهادف نیهز ر  
 ملزوم می بادد.  بلازم صحک  که می دمد. باید قضیه درطیه دلالت ک دن

 ه قضیه درطیه اتااقیة2ه قضیه درطیه لزومیه 0قضیه درطیه دو ق    اند لا یقال: در م طق گاته
قضهیه دهرطیهص دهرط  در لانه یقال: این تق ی  در واق  از باب تق ی  ال یء الی نا ه و الی  یره مهی بادهد زیهرا

 مق   را از باب عموم مجازص در یک مع ای عامی استعمال کرده باد د ا نکه مار .بر لزوم می ک د دلالت
ه باید ثابت نماید که جزاء مترت  بر درط است و درط علت برای جزاء می بادهد و معلهولین لعلهة ثلثهة نی هت د 2

 و یا ب حو ای که درط معلوم و جزاء علت بادد نی ت.
 ه باید ثابت نماید که درط علت تامه جزاء می بادد و علت ناقصه نی ت 3
 ه باید ثابت نماید که درط علت تامه م حصرة می بادد لذا اگر علت م حصره نبادد باز ماهوم ندارد.4

هه تلازمصترته ص  پس قائل به ماهوم باید تک تک این چهار مورد را ثابهت ک هد امها قائهل بهه عهدم ماههوم مهر کهدام
 ماهوم را رد کرده است. وجود علت تامهص علت م حصره ه را رد ک دص 
 ادکال ا قای ایروانی ره به ا خوند ره: 

قائل به ماهوم لازم نی ت چهار مورد بالا را اثبهات ک هد بلکهه ممهین قهدر کهه اثبهات نمایهد کهه دهرط و جهزاء بهه 
 هد اگهر چهه کهه قضهیه اتااقیهة بادهد. اگهر ی توانهد ماههوم را ثابهت کص مهو متلارقین م هت د یکدیار چ بیده اند



و ایهن دو ممی هه بها یکهدیار باده د و جهدا ن هوندص « اذا جاء زید فالحمار نهامق»قضیه افتاقیه این گونه بادد که 
خوب دارای ماهوم می بادد و یا اگر معلول لعلة ثالثة باد د و علت ثالثة م حصرة م ت و نیز اگر دهرط معلهول 

و این معلول یک علت بی تر ندارد و نیز اگر علت ناقصه بادد چرا که علهت تامهه بهرای  بادد و جزاء علت بادد
بادهد دارای دادهته  م حصهره ثبوت لازم است و برای ماهوم علت تامه لازم نی ت. اگر یک چیزی علهت ناقصهه

 بت ک دماهوم می بادد. بح  در م طوق نی ت بح  بر سر ماهوم است لذا نیازی نی ت که علت تامه را ثا
ثابهت ک هد دهرط بهه جهزاء چ هبیده لذا ای ان می فرماید قائل بهه ماههوم کهار  ا سهان اسهت و ا ن ایهن اسهت کهه 

 است.
 سوال:

جواب: از کجا ثابت ک ی  علت م حصره است!؟ فعلا بح  در این است که قائل به ماههوم چهه چیهزی را بایهد 
ثابههت ک ههد. ا خونههد مههی فرمایههد بایههد چهههار چیههز را ثابههت ک ههد ا قههای ایروانههی مههی فرمایههد یههک چیههز کافی ههت.... 

یه دهرطیه م طهوق دارد یها م ت د یع ی این از ا ن جدا نمی دود.... مها کهه بحه  نمهی ک هی  کهه قضهقین رمتلا
ندارد؟ بح  در ماههوم اسهت و مهی خهوامی  بب هی  کهه قائهل بهه ماههوم چهه چیهزی لهازم دارد.... م تاهی نی هت 

دیاهر نیایهد  جهزء ء دیار بیایهد امهار بیاید ممکن است جزء العلة اگت م تای بادد ولی ثابت نباددص جزممکن اس
 رفتص قطعا حک  می رود.در حالی که اگر جزء العلة م حصره بادد وقتی 

ممین ادکالی که مرحوم ایروانی فرموده اسهت در کلمهات ا قهای رهدر نیهز وجهود دارد. ایهن ادهکال وارد اسهت و 
نماید که دهرط و جهزاء حق با ا قای ایروانی ره و اثبات امور چهار گانه بالا ربطی به ماهوم ندارد بلکه فقط ثابت 

  ت و مع ای ا ن این است که قضیه ماهوم دارد.کدیار چ بیده اند کافیقین و به یرمتلا
 الا ن باید وارد دوی  که ا یا قضیه درطیه دلالت بر لازم ترت  علت تامة م حصرة می ک د یا خیر؟

   فللکلام تتمة ان داء الله فردا و رل الله علی محمد و ا له الطامرین و لع ة الله علی اعدائه  اجمعین


